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»بهارانه کتاب« 
از امروز در 

کتابفروشی‌ها

ح »بــهــارانــه کــتــاب ۱۴۰۰« از امــروز  طــر
سراسر  از  ۸۶۰کتابفروشی  حضور  بــا 
کــشــور کـــار خـــود را آغـــاز مــی‌کــنــد. به 
نقل از روابــط‌عــمــومــی خــانــه کــتــاب و 
ادبیات ایــران، در بهارانه کتاب ۱۴۰۰، 
سقف مــجــاز خــریــد بـــرای هــر خــریــدار 
ــال اســت و خــریــداران  دو میلیون ری
می‌توانند از ۱۷تا ۲۳خرداد با مراجعه 
ح،  ــر ــو طـ ــض ــه کــتــابــفــروشــی‌هــای ع بـ
کتاب‌های عمومی، کودک و نوجوان 
و دانشگاهی را بــا یــارانــه ۲۰درصـــدی 

خریداری کنند.
ح  از مجموع ۸۶۰کتابفروشی عضو طر
بهارانه کتاب ۱۴۰۰، ۱۲۴کتابفروشی در 
اســتــان تــهــران و ۷۳۶کــتــابــفــروشــی در 
سایر استان‌ها هستند. بنا بر اعلام، 
اسامی و مشخصات کتابفروشی‌های 
ح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ به تفکیک  عضو طر
 tarh.ketab.ir هر استان روی سایت 

قابل مشاهده است.

»جنایت بی‌دقت« در 
جشنواره فیلم بازل

ــازل،  ب دهمین دوره جــشــنــواره فیلم 
»جنایت بی‌دقت« به کارگردانی شهرام 
مکری و تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر را 
به عنوان یکی از 16 فیلم بخش مسابقه 
نمایش خواهد داد.  به گزارش ایسنا، 
کمپانی تریگون فیلم، پخش این فیلم 
را در آلمان، سوئیس و اتریش به‌عهده 
دارد. این جشنواره از بیست و ششم تا 
سی‌ویکم خرداد در شهر بازل سوئیس 
برگزار می‌شود و مدیران این شرکت در 
تلاشند با کاهش محدودیت‌های ناشی 
از همه‌گیری کرونا، امکان حضور شهرام 

مکری را در این جشنواره فراهم کنند.
بنا بر گفته مدیر کمپانی تریگون فیلم، 
در  بــی‌دقــت  جنایت  عمومی  نمایش 
سوئیس بعد از اتمام ایــن جشنواره 
خواهد بود و آنها سعی می‌کنند همزمان 
فیلم را در زوریخ، ژنو، فریبورگ و دیگر 
شهرهای این کشور به نمایش درآورند.

با لورکا در مولوی

ــای شــیــوع کــرونــا، دلتنگ  ــر در روزهــ اگ
نمایشی خوب هستید و اجرای نمایش 
»شب/ خارجی/ یرما« را تاکنون از دست 
داده‌ایــد، خبر خوبی برایتان داریم و آن 
این‌که اجرای این نمایش در تالار مولوی 
به مــدت پنج شب دیگر تمدید شده 
اســت. آن‌طـــور که روابـــط عمومی مرکز 
تئاتر مولوی اطلاع داده، اجرای نمایش 
شب/ خارجی/ یرما به کارگردانی نسیم 
ادبی و ندا شاهرخی در تالار مولوی، به 
مدت پنج شب دیگر یعنی از ۱۷لغایت 
ــرداد تمدید شده اســت، بنابراین  ۲۱خ
اجراهای پایانی خود را راس ساعت ۱۸ 
در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی پشت 
ســر خــواهــد گــذاشــت. نمایش شب/ 
خــارجــی/ یــرمــا بــر اســـاس نمایشنامه 
معروف فدریکو گارسیا لورکا نگارش 
شــده اســت. علاقه‌مندان بــرای دیدن 
این نمایش می‌توانند از طریق سایت 
تیوال یا پایگاه اینترنتی مرکز تئاتر مولوی 

نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

خلاصه داستان فیلم 
تازه فرهادی

پس از معرفی فیلم »قهرمان« به عنوان 
یکی از فیلم های بخش رقابتی هفتاد 
وچهارمین جشنواره فیلم کن، کمپانی 
فرانسوی »ممنتو« که پخش بین المللی 
و مسئولیت اکران این فیلم در فرانسه 
را بر عهده دارد، در وبسایتش خلاصه 
ای کوتاه از داستان نهمین ساخته بلند 
اصغر فرهادی منتشر کــرد.  آن‌طــور که 
ایسنا گــزارش داده، فیلم »قهرمان« با 
مدت زمان دو ساعت و ۷ دقیقه، درباره 
شخصیتی به نام رحیم است که به دلیل 
عدم توانایی در پرداخت بدهی اش در 
زندان به سر می برد  اما طی دو روز مرخصی 
در تلاش است، شاکی خود را با پرداخت 
بخشی از بدهی متقاعد به پس گرفتن 
شکایت خود کند، اما اتفاقات آنگونه که 

برنامه ریزی شده پیش نمی رود. 

 هفت فیلم
 تقدیم به علی انصاریان

مجموعه فیلم‌های کوتاه منتخب هنر 
و تجربه با عنوان »هفت« از 20خرداد 
اکـــران خــود را در ســراســر کشور آغــاز 
خواهد کــرد. به گــزارش ایسنا، اکران 
افتتاحیه این فیلم‌ها به علی انصاریان 

تقدیم شده‌است.
آیین دیــدار فیلم‌های کوتاه هفت با 
بازیگران فیلم‌های  و  حضور عوامل 
پنجشنبه  روز  مجموعه،  ایــن  کوتاه 
20خـــرداد ســاعــت18 در مــوزه سینما 
ــه مـــی‌شـــود  ــت ــف بــــرگــــزار مــــی‌شــــود. گ
مــجــمــوعــه فــیــلــم‌هــای کـــوتـــاه هفت 
یکی از پربازیگرترین و پرستاره‌ترین 
اکـــران‌هـــای اخــیــر بــســتــه‌هــای فیلم 
کوتاه در هنر و تجربه است. از جمله 
که در مجموعه فیلم‌های  بازیگرانی 
کــوتــاه هفت حــضــور دارنـــد، عبارتند 
: پــژمــان جمشیدی، زنــده‌یــاد علی  از
ــرام، شبنم  ــی‌مـ انـــصـــاریـــان، مــیــاد کـ
، امیرحسین  قلی‌خانی، علیرضا ثانی‌فر
مــدرس، محمدرضا غــفــاری، حسین 
سلیمانی، سوگل خلیق، امید روحانی، 
بابک بهشاد، فرهاد قائمیان، علیرضا 
ــی‌راد، نیلوفر  ــاقــ ــا اخــ ــادی، رضـ ــتـ اسـ

. کوخانی و کیوان پرمر
 : از عبارتند  مجموعه  ایــن  فیلم‌های 
»قــفــل« بــه کــارگــردانــی و تهیه‌کنندگی 
ــد« بــه کــارگــردانــی  ــردیـ عــلــی جــــوان، »تـ
فرهاد  تهیه‌کنندگی  و  تصدیقی  علی 
قــدیــمــی، »ســـکـــون« بــه کـــارگـــردانـــی و 
تهیه‌کنندگی مهدی برجیان، »سقف 
کـــاذب« بــه کــارگــردانــی و تهیه‌کنندگی 
محسن نجفی مهری، »قوها ســوار بر 
بــادنــد« بــه کــارگــردانــی و تهیه‌کنندگی 
مریم  و  صــادقــی  امیرمهدی  مشترک 
حــیــدری دانــایــی، »لِــگــو« بــه کارگردانی 
 و تــهــیــه‌کــنــنــدگــی فـــریـــار حــســیــنــی و 
»قــطــعــه 85« بـــه کـــارگـــردانـــی شــهــرام 
مسلخی و به تهیه‌کنندگی اعظم سازور و 
 مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران.
طراحی پوستر و ساخت تیزر »هفت« را 
محسن نجفی مهری انجام داده است. 
روابط عمومی مجموعه فیلم‌های کوتاه 

»هفت« برعهده آزاده فضلی است.

   کاغذ اخبار    کاغذ اخبار 

 غر زدن به خاموشی
 سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم‌فجر که به‌تازگی به کار خود پایان داد، چقدر شایسته 
ع رفته‌ایم عنوان »جهانی« است؟ با بررسی چند نکته و با نگاهی به چند فیلم، سراغ این موضو

صحنه

اکران

کلمه »صــد چـــاک« صفتی اســت کــه معمولا بـــرای بدن 
شهیدان و مجروحان جنگی استفاده می‌شود، شاید 
شاعران و نویسندگان و نوحه‌سرایانی که از این صفت 
ــرای پیکر شهیدی استفاده می‌کنند، درســت تعداد  ب
جراحات روی بدن را نشمرده باشند که ببینند ۹۹زخم 
بر بــدن اســت یا صد و یکی. بــرای مخاطبی که آن قطعه 
ادبی را می‌خواند یا می‌شنود هم مهم نیست که کلمه 
»صــد چــاک« دقیقا به معنی صد پــاره شــدن بــدن باشد 
یا صرفا صفتی بــرای نشان دادن مصیبت. اما اینجا، در 
ایــن یــادداشــت وقتی می‌گوییم پیکر صد چــاک، دقیقا 

منظورمان پیکر صد چاک است.
مسؤولان تشییع که تابوت دو شهید مدافع حرم، شهید 
حسن عــبــدا...زاده و شهید سعید مجیدی را برای وداع 
در برابر خانواده و دوستان‌شان گذاشتند، تأکید کردند 
بدن‌ها بیشتر از یک ربع نباید در این وضعیت بمانند، 
چون احتمال دارد خون از تابوت سرازیر شــود. بعضی 
شاهدان عینی نیز می‌گویند آخر کار با همه احتیاط‌ها، 

خون از تابوت شهید عبدا...زاده بیرون زد.
ایــن دو شهید بــزرگــوار از مدافعان حــرم حضرت زینب 
)سلام ا... علیها( در سوریه بودند. سردار مقاومت پیش 
از ایــن کــه شــب جمعه‌ای از کنار فــرودگــاه بــغــداد بــرای 
همیشه پرواز کند و زمین را با هواخواهانش تنها بگذارد، 
شاخ و برگ داعش را از سوریه چیده بود. داعشی که در 
آغاز فعالیت، نام خود را آن‌طور بزرگ، دولت اسلامی عراق 
و شام گذاشته بود و در خطابه‌هایش حتی ایــران را هم 
بخشی از امپراتوری سلفی خود می‌خواند، با پاسداری 
ــاج قاسم  ــال حـ ــث بــچــه‌هــای مــقــاومــت و فــرمــانــدهــی ام
سلیمانی،‌ حتی به همان بخش‌های کوچکی از سوریه که 

دل خوش کرده بود هم نرسید.
ــه، نــیــروهــای  ــوری بــعــد از شکست کــامــل داعـــش در س
مــقــاومــت و مــدافــعــان حـــرم، بیشتر فــعــالــیــت‌شــان را 
گذاشته‌اند روی پاکسازی کامل و از خاک در آوردن ریشه 
این گیاه سمی. در گوشه‌ای از این فعالیت‌ها، شهید 
حسن عـــبـــدا...زاده و شهید سعید مجیدی در مسیر 

دیرالزور به تدمیر به کمین ناجوانمردانه نیروهای مسلح 
داعشی می‌خورند و به شهادت می‌رسند و کار بدن‌های 
شریف‌شان به جایی می‌رسد که در مراسم وداع نباید 

بیش از ۱۵دقیقه کنار عزیزان‌شان بمانند.
همه چیز می‌توانست جور دیگری رقم بخورد. همیشه 
اگر در ذهن‌مان به عقب برگردیم و معادلات را دوبــاره 
حل کنیم، با تغییر چند متغیر می‌توانیم سرنوشت‌هایی 

کاملا متفاوت برای آدم‌های قصه‌مان بسازیم. 
مثلا برگردیم به شروع فعالیت داعش در عراق و سوریه 
و با خودمان تصور کنیم اصلا اگر مدافعان حرم به سوریه 
نمی‌رفتند آخر قصه چه می‌شد. احتمالا در این صورت 
همه شهدای مدافع حرمی که تا الان شهید شده‌اند، نزد 
خانواده‌هایشان بودند و هیچ مادری داغ پسری که در یک 
کشور دیگر شهید شده را نمی‌دید. اما احتمالا الان ارتش 
و سپاه پاسداران داشتند در مرزهای غربی و شمال غربی 
با این توده سرطانی می‌جنگیدند و حوادثی مثل ترور در 
، در تهران و شهرهای دیگر در حال شکل‌گیری  رژه اهواز

بــود. یا اصــا برگردیم به قبل از انقلاب اسلامی ایــران. 
اصلا برویم به سال ۱۳۴۲ که نیروهای حکومت پهلوی 
امام خمینی را دستگیر کردند. اگر سید روح‌ا... همان‌جا 

قید انقلاب را می‌زد و مثل بعضی از علمای آن دوره، سر 
خــودش را به درس و بحث گرم می‌کرد، چه می‌شد؟ 

به قول رضا امیرخانی در »سرلوحه‌ها«، 
ــان  ــودش نـــامـــزدهـــای انــتــخــابــاتــی از خ

نــبــود الان کجا  اگــر خمینی  بپرسند 
بودند و چه می‌کردند.
اصــا بــرویــم بــه قبل 

شهید  کـــه  ایــــن  از 
ــن عــــبــــدا... ــسـ حـ
تــصــمــیــم  زاده 
بگیرد به عنوان 
نیروی داوطلب 
بــــــــه ســـــوریـــــه 

ــرود. حسن  ــ بـ

فــرزنــد ســـردار عـــبـــدا...زاده بــود کــه از مقامات بــالا رده 
ــت. بــا حساب و کتاب ایــن روزهــا  نــیــروی انتظامی اس
می‌شود گفت حسن یک آقازاده بود. آن هم نه از این 
آقازاده‌هایی که پدرشان فقط مدیر فلان شرکت دولتی 
است و آنها از کودکی با رانت بازی می‌کنند. آقــازاده‌ای 
کــه پـــدرش از مــقــامــات نظامی بـــالارده کــشــور اســت و 
دستش به خیلی جاها وصل است و به‌راحتی می‌تواند 
هر موقعیتی را برای فرزندش مهیا کند. اگر برگردیم به 
روزهای پیش از اعزام، حسن عبدا...زاده می‌توانست از 
پدرش بخواهد به یکی از ارگان‌ها سفارش کند برایش 
بورس تحصیلی اختصاص دهند و چند سالی در اروپا 
درس بخواند تا بعد ببینیم چه پیش خواهد آمــد یا 
اصــا اگــر حوصله درس خــوانــدن در غربت را نداشت 
آقــازاده‌هــا مسیر کوتاه‌تری را  می‌توانست مثل همه 
انتخاب کند. برود یک شرکت خصوصی ثبت کند و در 
مراحل اخذ مجوز فقط نام پدرش را بیاورد تا مسؤول 
محترم پــای مجوز را امضا کند و بگوید: به پــدر سلام 
برسانید! بعد هم با همان اســم راهگشا پــروژه‌هــای 
میلیاردی بگیرد و برای خودش زندگی به هم بزند. اما 
شهید عــبــدا...زاده مسیر دیگری را انتخاب کرد. او به 

جای رانت، گلوله خورد.
در خط مقاومت و به‌خصوص در کشور لبنان و همین 
ایران خودمان، کم نیستند شهدایی که از مقام اجتماعی 
بــالا و ثــروت زیــادی بــرخــوردار بودند و اگــر می‌خواستند 
می‌توانستند خیلی بهتر از دیگر جوانانی که صبح تا شب 
با ساعت رولکس‌شان عکس منتشر می‌کنند، زندگی 
کنند. اما مسیری که برای سرنوشت‌شان انتخاب کردند 

ریشه در باورشان داشت.
در همین روزهایی که همه ما درگیر بحث‌های سیاسی و 
انتخاباتی هستیم، در همین روزهــایــی که نامزدهای 
انتخاباتی از برنامه‌های روی کاغذشان برای کشور حرف 
می‌زنند، شهید عبدا...زاده و شهید مجیدی راهکار عملی 

برای فردای روشن این کشور ارائه کردند.

یون پخش می‌شد. ستاد کرونا تصمیم گرفته بود مردم در تعطیلات ۱۴و ۱۵خرداد به سفر  مناظره بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری داشت از تلویز

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

ع بیشتر این بیماری و تشکیل پیک بعدی جلوگیری شود. گرمای خرداد که هم‌دستی‌اش با بی‌آبی امسال دارد نوید یک بحران تابستانه را  نروند تا از شیو
یر کولر نشسته بودند و مناظره را نگاه می‌کردند و دل‌دل می‌کردند که مبادا در این گرما، برق‌شان هم قطع شود و بشود  می‌دهد، شهر را دم انداخته بود. مردم ز
یر سایه کرونا تکیه داده بودند به گوشه‌ای و مناظرات انتخاباتی را نگاه  . درست وقتی مردم در گرمای خرداد، در شرایط رکود کار و اقتصادشان ز قوز بالای قوز
می‌کردند، درست وقتی نامزدهای ریاست‌جمهوری از برنامه‌هایشان نمی‌گفتند و به جایش همدیگر را تخریب می‌کردند و مشکلات معیشتی مردم و وضعیت 
کشور را گردن همدیگر می‌انداختند، درست وقتی مردم در فضای مجازی برای همدیگر تحلیل و آمار می‌فرستادند که نامزد محبوب‌شان قطعا نجات‌دهنده 
کشور است و بعضی دیگر هم گوشه‌ای نشسته بودند و جوک‌های انتخاباتی را با همدیگر به اشتراک می‌گذاشتند، درست وقتی کشور درگیر بحث‌های سیاسی 

و دعواهای انتخاباتی بود، پیکر صد چاک دو جوان رشید این کشور روی دست مردم تشییع می‌شد.
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ماجرای یک انتخاب خوب
خ دادن بود وقتی حواس همه ما پرت سیاست و زندگی بود، در گوشه‌ای از شهر اتفاق دیگری درحال ر


